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Abstract 
Compound verbs in Persian are verb constructions formed by more than one 

simple lexeme. For example, negah kardan (literally “watch do”) is a 

compound verb made of a nonverbal element negah (watch) and a light verb 

kard-an (to do). Syntactically, they are heads which can split during sentence 

derivation. The light verb kard-an, merged with a nonverbal element, 

comprises a compound verb and it cannot determine argument and transitivity 

of a verb alone. If such compound verbs are lexical words, then they should 

not split in the sentence structure by syntactic operations. On the other hand, if 

they are syntactic constructions then forming a new lexeme after syntax floats 

some theoretical conditions. The purpose of this paper is to describe the 

derivational steps of one type of compound verbs and explain how it is 

separable in syntax. Some of the data are selected from Sokhan Dictionary and 

some other (used in the sentence structure) from the online version of the 

Persian Linguistic Database (PLDB). The results indicated that Persian 

compound verbs are morphological phases the edge of which is visible and 

accessible to syntactic operations. First, the roots negah and kard enter 

merging, and after merging of a phase head involving [Tense] feature (usually, 

a light verb category), the root kard adjoins it to obtain the [Tense] feature. 

Finally, if root negah remains at the phase domain (under the phase head) it 
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could not join to form a compound verb. That is, negah is also absorbed to 

Spec-phase by the [EPP] feature of the phase head. Now, both of them are 

regarded as a compound verb and the nonverbal element at the phase edge is 

accessible to the syntactic operations. Hence, it can split in syntax (for more 

details, see Heidarizadi, et al, 2017). Finally, following Johnson (2003) a 

syntactic operation called "renumeration" is introduced which targets the 

nonverbal element at the morphological phase edge and splits it, hence leads to 

its separability in syntax as the derivation proceeds.  

 

Keywords: Compound verb; Minimalism; Numeration; Phase; Phase domain; 

Phase edge. 
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  پذيري پوستة فاز اشتقاقي يك نوع فعل مركبگسترش

  زبان فارسيدر  
  

  4زاديرضا حيدري، 3بلقيس روشن، 2، آرزو نجفيان*1سيد محمد حسيني معصوم
  

  ، تهران، ايران.نوردانشگاه پيام ،هاي خارجيشناسي و زبانگروه زبان . دانشيار1
  ، تهران، ايران.نوردانشگاه پيام ،هاي خارجيشناسي و زبانگروه زبان . دانشيار2
  ، تهران، ايران.نوردانشگاه پيام ،هاي خارجيشناسي و زبانگروه زبان . دانشيار3
  ، تهران، ايران.جهان اسلام) ةنام(دانش يالمعارف اسلامئرهدا يادبن يعضو علم. 4

  

  24/05/97پذيرش:                                                 15/02/97دريافت: 
  

  چكيده
صورت يك هستة ها در نحو به هاي مركب حاصل تركيب چند واژة ساده هستند؛ اما عملكرد آن فعل

هايي  ها هسته دهند. اين فعلخود نشان مي ها عملكردي دوگانه (صرفي ـ نحوي) از واژگاني است. اين فعل
واژي ها كاملاً ساخت شوند. از طرفي، اگر اين فعلكه در جريان اشتقاقات نحوي گسسته مياند واژگاني

ها را  ها اعمال شوند و آن شمار آيند انتظار بر اين است كه عملگرهاي نحوي نبايد بر ساخت دروني آنبه
هاي واژگاني در نحو  شمار آيند، آنگاه تركيب ريشهها كاملاً نحوي به اگر آنگسترش دهند. از طرف ديگر، 

  ها طي اشتقاقات نحوي به بروز بعضي مشكلات اشتقاقي منجر  و تشكيل واژة مركب جديدي از آن
شود. هدف از اين بررسي، تحليل اشتقاق ساختاري يك نوع فعل مركب و گسترش نحوي آن در مي

فعلي به گي است. اين نوع فعل مركب معمولاً از يك جزء غيراق فازها در برنامه كمينهچارچوب نظرية اشتق
 سخنهاي تحقيق برگرفته از فرهنگ دو جلدي شود. بعضي از نمونهتشكيل مي» كردن« همراه فعل سبك
ند. نتايج هست پايگاه دادگان فارسيكاررفته در ساخت جمله) برگرفته از نسخة اينترنتي و بعضي ديگر (به

پذيري پوستة فاز هاي مركب بازتابي از رسوخدهد كه گسترش نحوي اين نوع فعلاين بررسي نشان مي
هاي نحوي هاي مركب در دسترس عملياتواژي اين فعلهاست؛ يعني پوستة فاز ساخت اشتقاقي اين فعل

  ت نحوي بازآرايي اشاره پايان، به عملياتواند در مراحل اشتقاقيِ بعدي گسترش يابد. دراست و مي
واژه، از پوستة فاز شود جزء غيرفعلي پس از شركت در اشتقاق در سطح ساختشود كه سبب ميمي

  يابد.شود و در ادامة اشتقاق به حوزة نحو وارد شود و گسترش نحوي واژي جدا ساخت
  

  پوستة فاز.گي، برشماري واژگاني، فاز، دامنة فاز، فعل مركب، كمينه هاي كليدي:واژه

 پژوهشي - علمي دوماهنامة

  311- 283، صص1399 مرداد و شهريور)، 57(پياپي  3، ش11د
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 . مقدمه1

افعال مركب «و » افعال مركب تركيبي«به دو دسته توان ميفارسي را مركب زبان افعال 
از نوع تركيبي در زبان  مركب هاي). فعلDabir-Moghaddam, 1997يم كرد (تقس» انضمامي
   اي واحد كلمه واژيلحاظ ساختاز  به اين صورت كهداراي خاصيتي دوگانه هستند؛  فارسي

ها همچون يك گروه نحوي از هم  اجزاي دروني آن ي،نحو از لحاظ ليو ؛آيند مي شماربه
مانند اسم، صفت، قيد،  يديگر ناصر نحويتواند با ع مي جزء غيرفعليحتي  .شود گسسته مي

 هاي نحوي متفاوتياي ديگر در گروه لايه درتركيب شود و  حرف اضافه و عناصري از اين قبيل
  جاي بگيرد.

رويكرد نحوي يكي  .شده است پيشنهاد هاي مركب فعلو رويكرد مختلف براي بررسي د
 ةصورت دو واژصورت جداگانه و بهبه جزء غيرفعليو  1فعل سبك بر اساس آن، كهاست 

مركب از  ةشوند و يك واژ شوند و در آنجا با هم تركيب مي مستقل از هم وارد نحو مي
كه فعل سبك و  ايگونه؛ بهاست واژييگر، ساختدد رويكر آورند. وجود مياشتقاقات نحوي به

شوند و  و قبل از اينكه وارد نحو شوند با هم تركيب مي واژهساخت ةدر حوز جزء غيرفعلي
صورت يك واحد واژگاني مستقل وارد به واژهشده در حوزة ساختسرانجام، كل تركيبِ ساخته

  شود. مينحو 
  هايي واژگاني و برونداد قواعد هاي مركب، ساخت علمسئله اين است كه اولاً اگر ف

اي مستقل از نحو) توليد شوند، عنوان حوزهشمار آيند كه در بخش صرف (بهواژي بهساخت
واژي پذير باشند؛ زيرا قواعد نحوي به ساختارهاي ساختآنگاه نبايد از لحاظ نحوي گسترش
  كنيم كه )؛ اما در عمل مشاهده ميAnderson, 1992: 84در درون كلمات دسترسي ندارند (

  پذيرند.هاي مركب در زبان فارسي از لحاظ نحوي گسترشفعل
شمار آيند كه در هايي كاملاً نحوي و برونداد قواعد نحوي بهها ساخت دوم، اگر اين فعل

بخش زاياي نحو (با عمليات نحوي انضمام يا الحاق جزء غيرفعلي به فعل سبك) توليد شوند 
ها اشاره آيد كه در ادامه به آن، آنگاه مشكلاتي اشتقاقي پيش مي2و  1هاي شمارة د نمونهمانن
  شود.مي

 را جلب كرد.  همه الف. حركات او توجه. 1

 
1 . light  verb (v) 
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  ب. حركات او جلبِ توجه كرد.
 .كردها را رفع مدير همة سوء تفاهمالف. . 2

  كرد.مدير رفعِ سوء تفاهم ب. 
 2انضمامسبك به فعل  جزء غيرفعلي ينحودر جريان اشتقاقات ، هاي نحو ـ بنيادتحليلطبق 

هاي نحوي هاي مركب پس از عمليات؛ يعني، فعلآورد وجود ميشود و يك فعل مركب را به مي
هاي شود. در اين صورت، اشتقاقآيند. چنين تحليلي با مشكلاتي اشتقاقي مواجه ميوجود ميبه

شوند كه عناصر واژگاني و تصريفي را براي اشتقاق نحوي با يك برشماري واژگاني آغاز مي
 ,Chomskyشدن عناصر و اطلاعات ديگر در جريان اشتقاق مجاز نيست (كند. اضافه مهيا مي

هاي متعدي ). در زبان فارسي تركيب جزء غيرفعلي و فعل سبك هم به تشكيل فعل228 :1995
كننده عل در اشتقاقات نحوي نقشي تعيينبودنِ فهاي نامتعدي. متعدي شود و هم فعلمنجر مي

شود، در حالي هاي متعدي اطلاعات حالت دستوري و مطابقه وارد اشتقاق ميدارد؛ يعني با فعل
*شود. بنابراين، فعل سبك نحوي (هاي نامتعدي اين اطلاعات دستوري همراه نميكه با فعل

v( 
صورت حامل اطلاعات دستوري هشود اگر بكه بالاتر از فعل واژگاني وارد اشتقاق مي

برشماري شود، بايد آن اطلاعات را در جريان اشتقاقات نحوي بازبيني و حذف كند؛ اما وقتي 
تواند انضمام نحوي به تشكيل فعل مركب نامتعدي منجر شود، اين اطلاعات دستوري نمي

ي نامتعدي رخ هاشود. برعكسِ آن نيز در مورد فعلبازبيني شود و سبب مشكلات اشتقاقي مي
  شود.هاي مركب متعدي منجر ميدهد و به بروز مشكلات اشتقاقي براي فعلمي

هاي مركب مورد نظر در زبان فارسي در تحقيق حاضر مبتني بر اين پرسش است كه فعل
يابند؟ چه عملياتي اجزاي دروني فعل مركب را در نحو گسترش چه شرايطي گسترش نحوي مي

  دهد؟مي
شود. در اين تحقيق، مختلف نظرية دستور زايشي بر شم زباني محقق اتكا ميهاي در نسخه

استفاده شده است. براي  سخنشده در فرهنگ دو جلدي هاي مركب درجهايي از فعلنمونه
 پايگاه دادگان فارسيهاي مركب در ساخت جمله نيز از نسخة اينترنتي شواهدي از كاربرد فعل

ها استفاده اي نادستوري طبق شم زباني محققان در تأييد تحليلهاستفاده شده است. از مثال
دار و درختي براي نشان دادن شده است كه در نظرية مذكور رايج است. نمودارهاي قلاب

  ها استفاده شده است.است كه در اينجا هم از آن ساختارها در اين نظريه رايج
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جديدي از اين نظرية دستوري ارائه ها و مطالعات دستور زايشي، هر گاه نسخة در بررسي
هايي غير از حوزة نحو پرداخته شده است. شده است، در چارچوب آن نظريه به مطالعة حوزه

  طور خاص، اصول و مباني نظري دستور زايشي براي تحليل و توصيف ساختارهاي به
 3شتقاق فازكار رفته است. اين پژوهش درصدد است تا در چارچوب نظرية اواژي نيز بهساخت

منزلة جديدترين دستاورد نظرية كمينگي در دستور زايشي)، به تحليل چگونگي گسترش (به
هاي هاي مركب تركيبي در زبان فارسي بپردازد. قلمرو اين تحقيق محدود به فعلنحوي فعل

  است.» سبك كردن«شده با فعل تركيبي ساخته
 

  . پيشينة تحقيق2

ها و عناصر نحوي گاهي به تشريح اشتقاق سي ساختار سازهمحققان حوزة نحو به منظور برر
اند؛ اما تعريف ها ديدگاهي نحوي به ساخت دروني كلمات داشتهاند. آنپرداخته 4در سطح صفر

هاي نحوي وجود و معيار دقيقي براي شناسايي و تفكيك ساختارهاي واژگاني از ساختار گروه
امل نحوي است؛ يعني از دريچة نحو، ساختار كلمات را طور كها به نداشته است. شيوة تحليل آن
شوند يا در چه اند تا مشاهده كنند چگونه اين عناصر وارد نحو ميدر سطح صفر بررسي كرده

ها براي محققان نحوي آن است كه آگاهي از  گونه بررسيشوند. اهميت اينسطحي وارد نحو مي
ها در سطح  كند تا عملكرد آنر كمك ميهاي نحوي واقع در سطح صفساختار دروني سازه

، )2002( 6، جولين)1993 & 2002( 5جمله را بهتر بشناسند. محققاني همچون هيل و كيسر
تا  )2010( 11و راندال )2013( 10)، بورر2000 & 2008( 9، اورياگركا)2005( 8، لي)2002( 7زدامون

  حدودي در زمرة اين محققان قرار دارند.
واژه اند ساختديدگاه مهمي كه امروزه بيشتر رايج است و طرفداران زيادي جذب آن شده

مستقل،  منزلة يك بخش دستوريواژه در اين رويكرد نه بهاست. از آنجا كه ساخت 12توزيعي
آيد، از شمار ميخصوص نحو بههاي دستوري ديگر به منزلة دروندادي از عملكرد بخشبلكه به

اند؛ يعني قواعد و عملكردهايي كه در واژة توزيعي استفاده كردهاين رو، از اصطلاح ساخت
ر آمدند، دشمار ميواژه بهنام ساختهاي زايشي پيشين جزو حوزة دستوري مستقلي بهنظريه

واژه گيرند و تصوري از توزيع ساختهاي دستوري ديگري قرار مي اين رويكرد بر دوش بخش

 
3

  Phase Derivation 
4

شوندهاي نحوي به بخش نحو وارد مي سازندة ساخت سطحي كه در آن عناصر پاية   
5 Hale and Key ser 
6 Julien  
7 Emonds 
8 Li 
9 Uriagereka 
10 Borer 
11 Randall  
12

 Distribu ted Morph ology  
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شود. مبناي اشتقاق و توليد ساختارها در اين نگرش فقط هاي دستوري ايجاد مي در ديگر بخش
گيرند كه تجميعي از اطلاعات معنايي هاي نحوي، واحدهايي شكل مينحو است. در طول اشتقاق

سازد كه آن را كلمه ها واحدي مي واجي و خوانش معنايي آن 13ستند. سپس بازنمونو واجي ه
  خوانند.مي

منزلة كلمه وجود ندارد. اين واژة توزيعي، پيش از نحو واحدي بهطبق رويكرد ساخت
سازي شمار آورد كه دستاوردهايي در يكسانتوان يك نگرش نحوي مطلق بهرويكرد را مي
همچنين، در زايايي بخش واژگان داشته است. بسياري از مواردي كه طبق واژه و نحو و ساخت

جمله كلمات مركب، در اين رويكرد بر اساس اند؛ ازساز بودهمسئله 14گراييرويكرد واژگان
 15اند. آغاز چنين رويكردي با انتشار مقالات هله و مرنتزخوبي توجيه شدههاي نحوي بهعمليات

 18، امبيك و نوير)1999( 17بود. محققان ديگري از جمله هارلي و نوير )1997( 16و مرنتز )1993(
از مباني  )2015( 22، لوپز)2008( 21، نيوول)2010( 20، كمپتون و پيتمن)2003( 19، ماروين)2001(

  اند.اند و در تأييد صحت و دقت آن استدلال كردهاين رويكرد حمايت كرده
در ساخت دروني واژه و نحو رابطه وجود دارد. هر چند دخالت نحو هاي ساختبين بخش

شوند كه به رويكردهاي نحوي منزلة يك واقعيت مقبول است؛ ولي مخالفاني پيدا ميكلمات به
، ليبر و )1994 & 2005( 23اند، مانند اسپنسرواژه واكنش نشان دادهمحض در مورد ساخت

 . در جديدترين مطالعات، روش نظري اشتقاق فازها در مورد ساختار كلمات و)2006( 24اسكاليز
كار رفته است. در خلال اين كارها هم ابهاماتي از جدايي واژي بههاي ساختشيوة اشتقاق

كلمه را ) 2001 & 2007خورد. براي مثال، مرنتز (واژه و نحو به چشم ميهاي ساختحوزه
تر از فعل سبك هايي اشتقاقي در نظر گرفته است كه در سطح يك فاز نحوي پايينبازنمون دامنه

به بررسي اولين فاز  26نيز براي تحليل ساختار رخداد )2008( 25آيند. رامچاندوجود ميبه
 )2011( 28و فابرگاس )2003( 27ت كه دي سيولواشتقاقي نحوي پرداخته است. اين در حالي اس

شود و سپس واژه انجام ميواژي در درون بخش ساختقدند كه اشتقاق فازهاي ساختمعت
  شود.وارد بخش نحو مي

هاي مختلف انجام هاي مركب در قالب نگرشدر زبان فارسي، مطالعات زيادي بر روي فعل
واژي و نحوي شده است. بسياري از اين مطالعات بر اساس اصول و مباني رويكردهاي ساخت
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واژه واژي و وجود حوزة ساختاند. گروهي از محققان با پايبندي به اصول ساختشده انجام
دبيرمقدم  ،)1996( 29گلدبرگ، )1357الديني (مشكوة جملهاند، ازبه تحليل موضوع پرداخته

. البته، در )1386( شقاقي ،)1384 و 1383، 1381( طباطبائي، )1997دوستان (، كريمي)1997(
ها گروهي  ان تمايل به استفاده از روش نحوي متفاوت است. در مقابل آنها ميزروش كار آن

وجود دارد كه خود را مقيد به اصول و مباني نحوي دانسته و ساختار كلمات زبان فارسي را 
، برجسته )1979توان از طبائيان (اند. براي نمونه، ميشمار آوردههايي نحوي بهبازنمود ساخت

 31، مگردوميان)1997)، كريمي (1996، واحدي لنگرودي ()1994( 30، قمشي و ميثم)1983(
  نام برد. )2008( 33و پانچوا )2005( 32، فولي و همكاران)2002(

- اختبنياد مدعي هستند كه فعل سبك و جزء غيرفعلي در بخش سواژهرويكردهاي ساخت

هاي مركب سپس آورند. اين سازهوجود ميشوند و فعل مركب را بهواژه با هم تركيب مي
اين ادعا تا جايي معتبر است كه . شونداي وارد بخش نحو ميهمچون يك واحد واژگاني هسته

 نحوي هاي عمليات زيراكنند؛ هاي مركب مانند يك فعل ساده در ساختار جمله شركت مي فعل
  .شوند اعمال ها آن دروني ساختار بر شرايطي نينچ در نبايد

دهند كه اجزاي دروني هايي از زبان فارسي نشان ميرويكردهاي نحوبنياد با اشاره به داده
هاي مركب هاي نحوي بر ساختار دروني فعل پذيرند؛ يعني عملياتفعل مركب در نحو گسترش

فعل اي مركب در نحو ساخته شوند. ه . لازمة چنين رويكردي اين است كه فعلكنندمي عمل
 هم انضمامهنحو ب ةشوند و در حوز صورت مستقل وارد نحو ميبه جزء غيرفعليسبك و 

شوند و يك تركيب معنايي واحد مانند  هم آميخته ميبعد از نظر معنايي به ةشوند و در مرحل مي
  آورند. وجود ميواحد را به ةيك واژ

كار رود كه هم ابعاد هاي مركب رويكردي بهل اين گونه فعلبنابراين، بهتر است براي تحلي
واژي و نحوي افعال مركب و هم چگونگي تعامل اين دو حوزه با هم را پوشش دهد. ساخت

رويكرد اشتقاق فاز داراي اين قابليت است كه چارچوبي مناسب را براي تحليل اين جوانب در 
  اختيار قرار دهد.
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  . چارچوب نظري3

هاي متعدي و ) در فعلv)، هستة فعل سبك (2008 & 2001، 2000( 34گاه چامسكيطبق ديد
35ساز (متمم

Cرسد ها مي ) فازهايي نحوي هستند كه وقتي اشتقاق به جايگاه ساختاري آن
آمده بايد براي خوانش معنايي و آوايي به سطوح ميانجي منتقل شود؛ قاقي به دستساخت اشت

شود و هاي خوانشي بيرون از نحو منتقل مييعني آنچه متمم هستة فاز واقع شود به حوزه
اما بعضي عناصر نحوي براي امكان دسترسي به آن در مراحل بعدي اشتقاق وجود ندارد؛ 

 به ابتدا ميانجي، هايحوزه به انتقال و شدن ، قبل از بازنمونشركت در مراحل بعدي اشتقاق
شوند تا در مراحل مي منتقل) است آن گرهايمشخص و فاز هستة بر مشتمل كه( فاز پوستة

  .ها ممكن باشد بعدي دسترسي به آن
 36)، هر اشتقاق زباني با يك برشماري واژگاني2008 & 2001 ,2000به گفتة چامسكي (

ها و عناصر دستوري خاص از سوي نظام د كه در جريان آن، بعضي واژهشوشروع مي
شده را يك شوند. چامسكي اين مجموعة برشماريانتخاب مي 37محاسباتي از بخش واژگان

ديگر است.  39هاييشمار آورده است كه در درون خود مشتمل بر ريزآرايهبه 38آراية واژگاني
- شود. درمي مراحلِ اشتقاق به آن محدود از د كه يكيدر هر ريزآرايه، يك هستة فاز وجود دار

- هاي فاز در ابتداي اشتقاق از هم تفكيك ميها را بر اساس هستهواقع، نظام محاسباتي ريزآرايه

ها هستند وارد اشتقاق كند. در ابتداي اشتقاق، عناصر معنايي غيرتصريفي كه همان ريشة واژه
دهند. سپس، در ادامة اشتقاق، عناصر نقشي و كيل ميشوند و اساس معنايي اشتقاق را تشمي

شود؛ زيرا هستة فاز كه هستة فاز وارد اشتقاق مي شوند. در اينجاستتصريفي به آن اضافه مي
از جنس عناصر نقشي است. پس از ادغام هستة فاز و بازبيني تمام نيازهاي محاسباتي، آنگاه 

شود و به سطوح ميانجي بازنمون مي )فاز است كه از لحاظ ساختاري خواهر هستة(دامنة فاز 
شود تا خوانش آوايي و معنايي آن انجام شود. اين عملكرد اشتقاقي در دامنة فاز به منتقل مي

  موسوم است. 40ناپذيري فازشرط رسوخ
واژي در اشتقاق كلمات دخيل است كه )، يك فاز ساخت2007 & 2001 ,1997به گفتة مرنتز (
شوند، هاي دستوري ادغام ميهاي واژگاني با مقولهچنين است؛ ابتدا ريشهمراحل تشكيل آن 

شود كه به تشكيل دو دامنة اشتقاقي مجزا در واژي وارد اشتقاق ميسپس هستة فاز ساخت
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هاي واژگاني بدون مقولة شود. چنين روشي كه ابتدا ريشهساختار دروني كلمات منجر مي
وند و سپس در جريان اشتقاق، مقوله و تصريف خود را شدستوري و تصريف وارد ادغام مي

 41) و ريتزي2015 & 2013هاي اخير نظرية زايشي مثلاً چامسكي (آورند در تحليلدست ميبه
  كار رفته است.) به2016(

هاي هاي واژگاني، مقولهرفته در اين پژوهش چنين است كه ريشهكار روش نظري به
-ها با مقوله شوند. ابتدا واژهصورت مجزا برشماري ميشي بهدستوري و عناصر تصريفي يا نق

شود و سرانجام، دامنة آن شوند. سپس، هستة فاز وارد اشتقاق مياي دستوري ادغام مي
توانند به پوستة فاز هاي واژگاني ميشدنِ دامنة فاز، ريشهشود. قبل از بازنمون بازنمون مي

خود را برطرف كنند. پوستة فاز جايگاهي است كه در آن حركت كنند تا در آنجا نياز تصريفي 
كنند. شوند و نيازهاي تصريفي را برآورده ميعناصر نقشي و تصريفي وارد اشتقاق مي

  پذير است و قابليت گسترش در ديگر مراحل اشتقاقي دارد.همچنين، پوستة فاز گسترش
 ,Siddigiتوزيعي است ( كار رفته تاحدودي برگرفته از روش اشتقاقي صرفرويكرد به

 حوزة )؛ اما تفاوت بنيادين اين رويكرد با صرف توزيعي در اين است كه قائل به وجود2009
- رويكرد دي مطابق .گيردمي انجام آنجا در واژيساخت هاياشتقاق كه است واژگان مستقل

  يابند.ل ميشوند و با نحو تعامواژي تشكيل ميهاي مركب در يك فاز ساخت) فعل2003سيلو (
  

  پذيري آن. اشتقاق فازگونة فعل مركب و گسترش1ـ  3

هاي مركب، بيش از يك ريشة واژگاني وجود دارد و عنصري كه نقش تعيين در تركيب فعل
شود. به آن الحاق مي» كرد«) است كه ريشة فعل vمقوله و هستة تركيب را دارد، فعل سبك (
گيرند آيند كه در كنار فعل سبك قرار ميشمار ميبه ديگر عناصر در اين تركيب، جزء غيرفعلي

هاي هاي مركب عملكرد نحوي يكساني با فعلشوند. فعلو در ساختار فعل مركب دخيل مي
گيرند؛ اما تفاوت منزلة هستة گروه فعلي در جمله قرار ميساده دارند؛ مثلاً هر دو نوع فعل به

تواند به واسطة عناصر صرفي يا ها مي ب آنفعل مركب اين است كه جزء غيرفعلي در تركي
  نحوي، از فعل سبك جدا شود و در جايگاهي دورتر از فعل سبك قرار گيرد.

-ميگيرند. پس واژي ديگري قرار ميهاي مركب درونداد فرايندهاي ساختاز آنجا كه فعل

ركننده از برگزار آيند مانند: بازيكن از بازي كردن، برگزاشمار واحدهايي واژگاني به توانند
 

41 Rizzi  
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- ). بين اجزاي اين واحدهاي واژگاني، عناصر ساخت1386كردن (براي نمونه نك: طباطبايي، 

، »ها كنبازي*«تواند تغيير كند، مثلاً شان نميتواند وارد شود يا جايگاه اجزاي درونيواژي نمي
سته به ريشة فعل ؛ اما بين اجزاي سازندة فعل مركب عناصري تصريفي كه واب»كنندة برگزار*«

  گيرد. براي مثال:بست هم قرار ميهستند مانند فعل كمكي، وندهاي استمرار، نفي و حتي واژه
 .]كردم-نپيدا [. هيچ اثري از او 3

[ x
42

 [ Lv
43

]] + (Neg
44

 -) = [ x [ Neg- Lv]]. 

 .]كرد-ميوادار [. مثل اينكه نيرويي مرا به اين كار 4
[ x [ Lv]] + (Prog

45
 -) = [ x [ Prog- Lv]] 

 .]كرد خواهندآغاز [ها فعاليتشان را از امروز . آن5
[ x [ Lv]] + (Aux

46
) = [ x [ Aux   Lv]] 

 كرد. مانخانه معرفي. صاحب6

[ x [ Lv]] + (- clitic
47

) = [ x – clitic [ Lv]] 

دهند كه چنين عناصر صرفي قابليت ورود به درون ساخت فعل مركب اين موارد نشان مي
هاي مركب واحدهايي با ا دارند. همين مسئله تا حدودي سبب تضعيف اين ادعاست كه فعلر

دهد كه مقولة هاي مركب نشان ميماهيت صرفاً واژگاني هستند. اين شيوة عملكرد فعل
-ساختدستوري جزء غيرفعلي و فعل سبك در ساختار دروني فعل مركب براي اين عناصر 

است. اين مسئله بيانگر آن است كه جزء غيرفعلي و فعل سبك با پذير قابل رصد و تفكيك واژي
سازند؛ اما هنوز ماهيت واژگاني مستقل خود را در وجود اينكه يك واحد واژگاني مركب مي

ها در نحو بر اين . عملكرد اين سازه)Karimi-Doostan, 2011( اندكردهدرون فعل مركب حفظ 
كننده است؛ زيرا بسيار شبيه ها تا حدي گمراه وي آنگذارد. عملكرد نحمطلب بيشتر صحت مي

تواند از فعل سبك جدا شود و با عناصر كنند؛ مثلاً جزء غيرفعلي ميهاي نحوي عمل ميگروه
  ديگري ادغام شود و در گروه نحوي ديگري غير از گروه فعلي بازنمود پيدا كند.

 ند.كردآكادمي  عضو. او را 7

  ]]كردند  [ DP]عضوِ آكادمي  [او را [

 .كردمتلويزيون مي تماشايِ. 8
  ]] كردممي[  DP] تلويزيون تماشايِ [ [

 م.كردبه پرونده شاگردها  . نگاهي9

 
42

 (X) = ي  جزء غيرفعل
43
 (LV) = ك  فعل سب

44
 (Neg-) = نفي 

45
 (Prog-) = راري  استم

46 (Aux) = مكي  فعل ك
47

 (Clit ic) = ه ست واژ ب  
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 ]]كردم[  PP]به پرونده شاگردها  [ DP]  ي –نگاه [[ 

شده و در يك گروه نحوي غير از گروه ها، جزء غيرفعلي از فعل سبك جدادر اين نمونه
» كرد«از فعل سبك » نگاه«جزء غيرفعلي  9است. براي مثال، در نمونة شمارة فعلي قرار گرفته 

اي يك گروه فعلي قرار گيرد، طور مستقيم تحت تسلط سازهجدا شده است و به جاي اينكه به
هايي ديگر از ) قرار گرفته است. نمونهDPاي مستقيم يك گروه حرف تعيين (تحت تسلط سازه

  اين قرارند:
  م كه ناشناس به مدرسه سرزدم.كردها را همان روزي فكر. اين 10
  كه ناشناس به مدرسه سرزدم. ]]كردم[همان روزي  DP]اين فكرها را [[
  . سلامش توي دهانش بود كه دخالتم را كردم11

  ]]كردم[ DP]دخالتم را [توي دهانش بود كه  شسلام[
 خواست چيزي هم بگويد.. سلام كه كرد مثل اينكه مي12

  خواست چيزي هم بگويد.مثل اينكه مي ]]كرد[   FocP]كهسلام [[
دهند كه هر چند اجزاي فعل مركب در تركيب با همديگر يك واحد ها نشان ميتمام اين نمونه
اند، طوري كه براي چنان حفظ كردههويت و مقولة دستوري خود را هم اماسازند؛ واژگاني جديد مي

اي نحوي به ساخت هستند. اين گونه شواهد بيشتر جلوهعملگرهاي نحوي قابل رؤيت و ردگيري 
هاي واژي يا نحوي اجزاي دروني اين فعلدهد؛ اما با وجود گسترش ساختهاي مركب ميفعل

  وجود نيامده است و انسجام معنايي فعل حفظ شده است.ها به مركب، هيچ تغييري در معناي آن
هاي اين گذاشته شود كه در تركيب فعلهاي بعد نشان خواهيم داد اگر فرض بر در بخش

ها چگونه تركيبي مذكور در فارسي يك هستة فاز وجود داشته باشد، آنگاه اشتقاق اين فعل
- ها در چه شرايطي و از سوي چه عملياتي انجام ميپذيري اين فعلشود و گسترشانجام مي

  شود.
  

  واژي فعل مركب. فاز ساخت2ـ  3

) و 2011)، فابرگاس (2003 & 2005) دي سيولو (2001 & 2007ز (هاي مرنتطبق نتايج بررسي
واژي وجود دارند كه بيشتر در كلمات مركب تحقق و تجلي دارند. محققاني ديگر، فازهايي ساخت

- ) و حيدري2008)، پانچوا (2002شده در زبان فارسي مگردوميان (هاي انجامدر ميان بررسي
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  اند.هاي مركب اشاره كردهد يك هستة فاز در ساخت فعل) نيز به وجو1395زادي و همكاران (
طبق رويكرد نظري مذكور، ريشة كلمات پيش از دريافت عناصر تصريفي در يك فاز 

شوند. ريشة فعل در زبان فارسي بايد در يك مادة زماني خاصي واژي وارد اشتقاق ميساخت
. بنابراين، هر ريشة فعلي در )Karimi,2005:113-114؛ 61/ 1: 1380احمدي گيوي، ظاهر شود (

است كه نياز به بازبيني دارد. طبق  [u-tense]زبان فارسي داراي مشخصة تعبيرنشده زمان 
كند كه اطلاعات هايي نقشي را با خود حمل ميتر گفته شد، هر هستة فاز مشخصهآنچه پيش

). در اين پژوهش Chomsky, 2000, 2001, 2008كند (نقشي و تصريفي را به اشتقاق اضافه مي
هاي مركب فارسي حامل واژي در ساخت فعلشود كه هستة فاز ساختنيز چنين فرض مي

است كه ماهيت آن تصريفي است. پس، ريشة فعل براي رفع نياز تصريفي  [tense]مشخصة 
هاي ديگر ريشهدست آورد. همچنين، شود تا زمان دستوري بهمي 48خود به هستة فاز الحاق

واژگاني در دامنة فاز ممكن است با شرايط اشتقاقي خاصي به پوستة اين فاز حركت كنند (براي 
  ).1395زادي و همكاران، جزئيات بيشتر ر.ك: حيدري

و دو مقولة دستوري فعل  و   حاصل ادغام دو ريشة » نگاه كردن«فعلي مانند 
اند و حتي هاي واژگاني فاقد اطلاعات تصريفي يا دستوري) است. ريشهN) و اسم (vسبك (

دست اي دستوري مقولة خود را بهمقولة دستوري ندارند؛ اما در جريان ادغام با هستة مقوله
هاي دستوري فاقد اطلاعات ها با مقولهآمده از ادغام اين ريشهدستآورند. تركيب بهمي

- واژي ميهاي واژگاني نوبت به ادغام هستة يك فاز ساختيشهتصريفي است. پس از ادغام ر

و  2013است. طبق گفتة چامسكي ( [tense]رسد كه حامل اطلاعاتي تصريفي مانند مشخصة 
 1است. اين مراحل اشتقاقي در نمودار شمارة  [tense]) هستة فاز داراي يك مشخصة 2008

  ترسيم شده است.

  
  »نگاه كردن«واژي فعل اختاشتقاق دامنة فاز س :1نمودار 

Diagram 1: Morphological phase domain of “Negah Kardan” derivation  
 

48
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هاي هاي واژگاني و مقولهدهد، در دامنة فاز، فقط ريشهگونه كه نمودار نشان ميهمان
دستوري قرار دارند كه در نمودارهاي درختي از سوي يك خط كماني از بقية ساختار اشتقاقي 

شود. در بالاتر از آن، پوستة فاز قرار دارد كه در آنجا عناصر تصريفي وارد اشتقاق ا ميجد
است. ريشة فعل براي رفع نياز  [tense]حامل مشخصة » v«واژي شوند. هستة فاز ساختمي

نياز دارد و به هستة فاز  [tense]، به مشخصة دستوري [u-tense]تصريفي خود، يعني بازبيني 
دست آورد. پس در اين مرحله از اشتقاق، ريشة ود تا اين مشخصة تصريفي را بهشالحاق مي

است. اين مرحله از  [tense]شود كه داراي مشخصة واژي) الحاق مي(فاز ساخت vفعل به هستة 
  ترسيم شده است.  2اشتقاق در نمودار شمارة 

  

  
  

  حركت براي رفع نيازهاي تصريفي :2نمودار 
Diagram 2: Move to delete inflectional needs  

  

) توالي  Chomsky, 1995: 335( 49گرا مطابق اصل انطباق خطيدر چارچوب نظرية كمينه
ها در ساختار نحوي است. طبق اين اصل، جزء غيرفعلي اي آنها تابع تسلط سازهخطي سازه

شود. اهر مياي داشته باشد؛ زيرا در توالي خطي پيش از آن ظبايد بر فعل سبك تسلط سازه
قرار دارد، به  (v)واژي بنابراين، جزء غيرفعلي در ساختار اشتقاقي بالاتر از هستة فاز ساخت

اي واژي قرار دارد و بر هستة فاز تسلط سازهعبارت ديگر، جزء غيرفعلي در پوستة فاز ساخت
  دارد.

تة فاز حركت اكنون مسئله اين است كه جزء غيرفعلي در چه شرايطي از دامنة فاز به پوس
است كه سبب حركت  EPP) هر هستة فاز داراي مشخصة 2001كرده است. طبق گفتة چامسكي (

- را به EF  (Edge Feature)) مشخصة پوستة فاز2008شود. چامسكي (ها به پوستة فاز ميسازه

نشان، شود. در حالت بيها به پوستة فاز ميمعرفي كرده است كه سبب حركت سازه EPPجاي 

 
49

 Linear Correspondence Axiom 
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كند، جزء غيرفعلي هم لازم است مانند آن به ي ريشة فعل از دامنة فاز به پوستة فاز حركت ميوقت
پوستة فاز حركت كند تا در دامنة مشتركي با آن قرار بگيرد و از لحاظ آوايي و معنايي يك فعل 

- يواژي بازنمون ممركب بسازد. اگر جزء غيرفعلي به پوستة فاز حركت نكند در دامنة فاز ساخت
تواند خوانش معنايي و آوايي فعل مركب شود و به فعل سبك در پوستة فاز دسترسي ندارد و نمي

و جزء غيرفعلي در يك دامنة اشتقاقي مشترك » كرد«وجود آورد. پس لازم است ريشة فعل را به
خوانش آوايي و معنايي يك كلمة مركب شكل  و شوند بازنمون هم با مرحله يك قرار گيرند تا در

كند تا در يك به پوستة فاز حركت مي» كرد«بگيرد. به همين دليل، جزء غيرفعلي مانند ريشة فعل 
ها در پوستة فاز قرار بگيرند در يك دامنة اشتقاقي مشترك با آن قرار گيرد و وقتي هر دوي آن

گيرد. شوند و هم خوانش آوايي و هم خوانش معنايي فعل مركب شكل ميمرحله بازنمون مي
  ترسيم شده است. 3اي از اشتقاق در نمودار شمارة ين مرحلهچن

شود؛ زيرا وقتي واژي انجام ميگفتني است خوانش معنايي فعل مركب در دامنة فاز ساخت
اند در دامنة فاز از لحاظ هايي كه حركت كردهشود، نسخة اصلي (يا رد) ريشهكه بازنمون مي
- واژي انجام نميي فعل مركب در دامنة فاز ساختپذير است؛ اما خوانش آوايمعنايي خوانش

اند، حذف شده است. پس خوانش آوايي هايي كه حركت كردهشود؛ زيرا اطلاعات آوايي سازه
نشان، لازم است عناصر سازندة فعل آيد. در حالت بيدست نميفعل مركب در دامنة فاز به

هم بازنمون شوند تا اشتقاقي با مركب در يك دامنة كمينة مشترك جمع شوند و در يك مرحلة
  خوانش آوايي فعل مركب نيز محقق شود.

  
  حركت جزء غيرفعلي به پوستة فاز :3نمودار 

Diagram 3: Move the non-verbal part to the phase head 
  

شود و هاي اشتقاقي خارج ميطبق موازين نظري اشتقاق فاز، دامنة فاز از دسترس عمليات
-هاي نحوي قرار دارد و ميكه پوستة فاز در دسترس عملياتحالي ندارد، در قابليت گسترش 
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ادامه، به توضيح چگونگي گسترش نحوي جزء تواند در مراحلي بعدي اشتقاق گسترش يابد. در
  شود.غيرفعلي پرداخته مي

  

  . گسترش نحوي اجزاي فعل مركب4

فعل سبك جدا شود و در يك گروه  تواند ازطوري كه گفته شد، جزء غيرفعلي افعال مركب مي
واژي و هاي مركب واحدهايي كاملاً ساختنحوي غيرفعلي ظاهر شود. از يك طرف، اگر فعل

هاي نحوي هيچ دخالتي  شمار آيند، آنگاه بايد چنين تصور كرد كه عملياتبدون ارتباط با نحو به
شمار آيند كه واحدهايي بههاي مركب در گسترش جزء غيرفعلي ندارند. از طرف ديگر، اگر فعل

هاي اشتقاقي نحوي يك عضو جديد هاي نحوي باشند آنگاه در برونداد عملياتبرونداد عمليات
  است. 50شود كه اين مغاير با شرط شمول نحويساخته مي

 ادامه،. درواژه و نحو همواره مورد بحث بوده استارتباط بين دو حوزة دستوري ساخت
قاق فاز، به تحليل چگونگي ارتباط و تعامل بين اين دو حوزة دستوري طبق موازين نظرية اشت

براي گسترش نحوي جزء غيرفعلي در ساختار فعل مركب ارائه  توضيحي و پرداخت خواهيم
  كنيم.مي

شد كه جزء غيرفعلي از فعل سبك جدا مشاهده  12تا  7و  2و  1تر در جملات شمارة پيش
- طور كه گفته شد، فعلدر ساخت جمله ظاهر شده است. آن شده و در يك گروه نحوي غيرفعلي

هاي مركب داراي يك اشتقاق فازگونه هستند. پس جزء غيرفعلي در پوستة فاز اين قابليت را 
هاي نحوي قرار گيرد. به عبارت ديگر، جزء غيرفعلي در پوستة فاز دارد كه در دسترس عمليات

- هاي نحوي ميرس است. به همين دليل، عملياترؤيت و در دستهاي نحوي قابلبراي عمليات

واژي اعمال شوند و آن را به جايگاه ديگري در توانند بر جزء غيرفعلي در پوستة فاز ساخت
ساخت جمله منتقل كنند. مسئله اين است كه كدام عملگر نحوي اين سازة غيرفعلي را در ساخت 

  كند.جا ميبهجمله جا
ايي جزء غيرفعلي به واسطة حركت نحوي باشد آنگاه سازة جبهاگر چنين فرض شود كه جا

كرده بايد در مقصد حركت خود، بر نسخة اصلي (يا رد) خود در مبدأ حركتش تسلط حركت
هاي نحوي شده جزء غيرفعلي در درون گروههاي ذكراي داشته باشد؛ اما در نمونهسازه

 
50. Inclusiveness Condition 
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اي داشته باشد. پس مركب تسلط سازهتواند بر مبدأ حركتش در پوستة فاز فعل غيرفعلي نمي
واژي به درون يك گروه نحوي غيرفعلي توان گفت كه جزء غيرفعلي از پوستة فاز ساختنمي

حركت كرده است؛ زيرا در اين صورت در جايگاه مقصد حركت، بر جايگاه مبدأ حركتش تسلط 
  ).5و  4اي ندارد (نگاه شود به نمودارهاي سازه
  

  ، توجه، ...}كرد، جلب{برشماري واژگاني = 
  

  
  هاي مركبواژه و نحو در اشتقاق فعلتعامل ساخت :4نمودار 

Diagram 4: Syntax-Morphology interaction during the derivation of compound verbs  
  

- ، ابتدا مجموعه»كرد جلبِ توجه«دهد كه در فرايند اشتقاق عبارت نشان مي 4نمودار شماره 

ذكر شده  4شوند (طوري كه در بالاي نمودار مي 51ها از بخش واژگان برشمارياي از واژه
شوند؛ با هم ادغام مي» كرد«و » جلب«هاي واژي ريشه واژهاست) و در بخش اشتقاق ساخت

كنند؛ مثلاً ها براي رفع نيازهاي محاسباتي و اشتقاقي به پوستة فاز حركت ميسپس اين ريشه
- به هستة فاز ساخت [u-tense]ريف زمان، يعني بازبيني مشخصة براي تص» كرد«ريشة فعل 

نيز تحت تأثير » جلب«است. جزء غيرفعلي  [tense]شود كه داراي مشخصة الحاق مي» v«واژي 
به پوستة فاز » كرد«اي مشترك با فعل در هستة فاز و براي قرار گرفتن در دامنه EFمشخصة 
شود و شده، وارد مجموعة برشماري مي 52راييكند، سپس در پوستة فاز، بازآحركت مي

اي كه ، گاهي سازه)194 - 193 :2003كند. به گفتة جانسون (دوباره قابليت ادغام در نحو پيدا مي
تواند از جاي اينكه به سطوح ميانجي منتقل شود، ميهاز سوي عمليات ادغام تشكيل شود ب

 
51 Num erate 
52

 Renumerate 
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سوي عملگري نحوي دوباره وارد آراية واژگاني يا به اصطلاح، برشماري واژگاني شود كه 
اي از عناصر درونداد اشتقاق است. هر عنصري در اين مجموعه، مانند يك واحد مجموعه

در » كرد«گر ادغام شود. پس، ريشة فعل هاي ديتواند با سازهكند و ميواژگاني مستقل عمل مي
ماند و عملكرد فعل سبك واژي) باقي مي(يعني در هستة فاز ساخت» v«جايگاه هستة فعل سبك 

دهد؛ اما جزء غيرفعلي در پوستة اين فاز ممكن است از سوي يك عملگر نحوي از خود نشان مي
  بازآرايي شود، به اين صورت:

  

  د، ....}كر، توجه، جلببازآرايي = { 

  
  بازآرايي جزء غيرفعلي :5نمودار 

Diagram 5: Renumeration of non-verbal part  
  

واژي بازآرايي شده است و شود جزء غيرفعلي در پوستة فاز ساختگونه كه مشاهده ميآن
دوباره در بخش نحو وارد جريان اشتقاق شده و با اشراف مستقيم گروه نحوي غيرفعلي، يعني 

DP  واژي گرفته است. جزء غيرفعلي در اين جايگاه بر مبدأ خود، يعني پوستة فاز ساختقرار
جايي نحوي جزء غيرفعلي در ساخت اي ندارد. پس دليل گسترش و جابهفعل مركب تسلط سازه

  جمله، علاوه بر حركت نحوي ممكن است عملگر ديگري موسوم به بازآرايي باشد.
از عمليات اشتقاق پذيرفته شود آنگاه جزء غيرفعلي در منزلة جزئي اگر فرضية جانسون به

تواند در دسترس اين عمليات نحوي قرار گيرد و بازآرايي شود. پس از بازآرايي، پوستة فاز مي
كند؛ گيرد و مانند يك واژة مستقل عمل ميجزء غيرفعلي دوباره در مجموعة برشماري قرار مي

  نو وارد جريان اشتقاق و ادغام شود. تواند ازيعني مانند يك واژة مستقل مي
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واژي به سطوح ميانجي (خوانش معنايي و آوايي) منتقل بنابراين، وقتي دامنة فاز ساخت
در » كرد«هاي جزء غيرفعلي و فعل شود، در سطح خوانش معنايي نسخة اصلي (يا رد) ريشهمي

آورند؛ اما پس از وجود ميواژي وجود دارد و خوانش معنايي فعل مركب را بهدامنة فاز ساخت
واژي و سپس بازآرايي از واژي به پوستة فاز ساختحركت جزء غيرفعلي از دامنة فاز ساخت

شدن در يك گروه نحوي، صورت آوايي آن در جايگاه دامنه و پوستة پوستة فاز مذكور و واقع 
رافكني بيشنة آن يابد كه اولين فشود و در جايگاهي تجلي آوايي ميواژي حذف ميفاز ساخت

» كرد«شود كه جزء غيرفعلي و فعل يك گروه نحوي غيرفعلي است. اين روش اشتقاقي سبب مي
هاي سازند، از لحاظ آوايي در نحو مانند واژهبا وجود اينكه از نظر معنايي يك فعل مركب مي

  مستقلي عمل كنند.
  ان داد:توان چنين نشپذيري يك فعل مركب را ميمراحل اشتقاق و گسترش

 

  
  پذيري فعل مركباشتقاق و گسترش :6نمودار 

Diagram 6: Derivation and separability of compound verbs  
  

- براي ادغام در يك مرحله انتخاب مي» فعل«و » جزء غيرفعلي«واژگاني هاي ابتدا ريشه

گذاري انجام دنبال آن، فرافكني و برچسبو به اندها فاقد مقولة دستوريشوند. چون اين ريشه
شود، لازم است با يك مقولة دستوري تركيب شوند. پس، جزء غيرفعلي با يك مقوله نمي

ها با برچسب آن مقولة دستوري انجام شود و فرافكني حاصل از ادغام آندستوري ادغام مي
شود و چون اين ريشه فاقد مقولة دستوري ) ادغام ميفعلادامه، ريشة فعل (شود. درمي

شود. سپس هستة فعل ها از سوي مقولة دستوري قبلي تعيين مياست، لذا، برچسب فرافكني آن
است. طوري كه گفته شد،  [tense]شود كه داراي مشخصة تصريفي ) وارد اشتقاق ميvسبك (
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نكه اين فاز به سطوح ميانجي دهد. قبل از ايمشخصات يك هستة فاز از خود نشان مي» v«هستة 
منتقل شود، بايد نيازهاي محاسباتي و اشتقاقي عناصر موجود در آن برآورده شود. به همين 

- الحاق مي» v«به هستة  [tense] است براي دريافت مشخصة  [u-tense]دليل، ريشة فعل كه 

به وجود آوردن و همچنين، براي » v«در هستة  EFشود. جزء غيرفعلي نيز تحت تأثير مشخصة 
كند. در خوانش معنايي و آواييِ يك فعل مركب در يك دامنة مشترك به پوستة فاز حركت مي

آيند، شمار ميهايِ كمينة متفاوتي بهچارچوب نظرية اشتقاق فاز، چون دامنه و پوستة فاز، دامنه
دامنة كمينة پس جزء غيرفعلي بايد مانند ريشة فعل به پوستة فاز حركت كند و با آن در يك 

  اي يكسان انجام شود.مشترك قرار گيرد تا خوانش فعل مركب در دامنه
-واژي انجام ميمعمولاً در سطح خوانش معنايي، خوانش فعل مركب در دامنة فاز ساخت

ها در دامنة فاز وجود دارد و از لحاظ معنايي هاي واژهشود؛ زيرا نسخة اصلي (يا رد) ريشه
واژي انجام نشان، خوانش آوايي فعل در دامنة فاز ساختدر حالت بيپذير است؛ اما خوانش
كرده، حذف شده است. پس بايد در يك دامنة هاي حركتشود؛ زيرا اطلاعات آوايي سازهنمي

كمينة مشترك اشتقاقي قرار داشته باشند تا با هم در يك مرحله بازنمون شوند. از اين رو، وقتي 
منزلة جزئي از پوستة فاز براي رفع نياز اشتقاقي ) بهvواژي (تريشة فعل به هستة فاز ساخ

كند، جزء غيرفعلي هم بايد به پوستة اين فاز حركت كند تا خوانش آوايي فعل خود حركت مي
  مركب در يك دامنة مشترك نيز محقق شود.

ه وجود آمدواژي بهاكنون در اين مرحله از اشتقاق، يك فعل مركب در سطح اشتقاق ساخت
اي از اشتقاق است شود. به عبارت ديگر، اينجا نقطههاي نحوي مياست كه وارد اشتقاق ساخت

vمنزلة يك هستة فعلي (دهد. فعل مركب در نحو بهواژه و نحو رخ ميكه تعامل ساخت
) با ديگر 0

) phase-2شود. اشتقاق در اينجا به دامنة فاز دوم (ادغام مي YPيا  Yهاي نحوي مثلاً سازه
 Marantz, 1997شود (وارد اشتقاق مي 53)*vشود؛ زيرا بعد از آن، هستة فاز نحوي (محدود مي

گيرد. در اين مرحله از اشتقاق، جزء غيرفعلي در پوستة فاز ) و فاز ديگري شكل مي2007 &
  تواند گسترش نحوي پيدا كند.گيرد و ميهاي نحوي قرار ميواژي، در دسترس عملياتساخت

به ترتيب  9و  8، 7هاي شمارة شده در مثالهاي مركبِ استفادهفعلي در فعلجزء غير
اند واژي از سوي عملياتي نحوي بازآرايي شدهاز پوستة فاز ساخت» نگاه«و » تماشا«، »عضو«

واژيِ فعل مركب، اند. بدين ترتيب، پس از اشتقاق ساختو دوباره وارد جريان اشتقاق شده
 

53
ه (هاي نامتعدي هستهاي نامتعدي دارند. در فعلهاي متعدي فرض شده است كه مراحل اشتقاقي بيشتري نسبت به فعلمشابه ساختار فعل ،اين ساختار  v* ).2001 و 2000چامسكي، ر.ك. ) يا وجود ندارد يا اگر وجود دارد فاز نيست (  
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- توانند بهشده ميرسد. اجزاي غيرفعليِ بازآراييهاي نحوي ميساختنوبت به شروع اشتقاق 

هاي نحوي شركت كنند. اين اجزاي غيرفعلي با وجود اينكه منزلة عناصري مستقل نيز در ساخت
واژي در خوانش معنايي فعل مركب شركت دارند، در مراحل بعدي اشتقاق، در دامنة فاز ساخت
هاي نحويِ كنند و در گروهيك واژة مستقل در نحو عمل مييابند و مانند گسترش نحوي مي

واژي كنند. چنين عملكردي به اين دليل است كه وقتي دامنة فاز ساختغيرفعلي بازنمود پيدا مي
شود، نسخة اصلي (يا رد) جزء شود و به سطوح خوانش معنايي و آوايي منتقل ميبازنمون مي

پذير است و خوانش فعل مركب در سطح عنايي خوانشدر سطح خوانش م» كرد«غيرفعلي و فعل 
ها پس از حركت در دامنة فاز شود؛ اما چون اطلاعات آوايي آنخوانش معنايي انجام مي

» كرد«واژي حذف شده است، پس در آنجا بازنمود آوايي ندارند. در پوستة فاز، فعل ساخت
آورده كرده است. جزء غيرفعلي در بازنمود آوايي دارد چون در آنجا نياز تصريفي خود را بر

هاي نحوي است و دوباره از سوي عمليات نحوي از هاي مذكور در دسترس عملياتمثال
تواند دوباره ادغام شود. جزء غيرفعلي پس از بازآرايي ميواژي بازآرايي ميپوستة فاز ساخت

ها غيرفعلي است و هايي نحوي شركت كند كه مقولة فرافكني بيشينة آنشود و در ساخت گروه
ها از اين طريق هم در خوانش در آنجا بازنمود آوايي يابد. پس، جزء غيرفعلي در اين مثال

  هاي نحوي غيرفعلي.معنايي فعل مركب مشاركت دارد و هم در ساخت گروه
و نشانة » را«جزء غيرفعلي در جمله حتي با بيانگر مفعول  11و  10هاي شمارة در مثال

ظاهر شده است. در مثال شمارة » DP«رانجام در يك گروه نحوي حرف تعيين جمع ظاهر و س
) است؛ يعني FocPظاهر شده كه هستة يك گروه تأكيد (» كه«نيز جزء غيرفعلي با حرف ربط  12

) ظاهر شده است. در چنين Spec-FocPگر گروه تأكيد (جزء غيرفعلي در جايگاه مشخص
واژي) دامنة اولين فاز اشتقاقي (يعني دامنة فاز ساختمواردي خوانش معنايي فعل مركب در 

هاي صورت جداگانه در دامنهشود؛ اما خوانش آوايي اجزاي سازندة اين فعل مركب بهانجام مي
شود كه نظام اشتقاقي به شرط تلقي شود و به تشكيل ساختارهايي منجر ميمختلفي انجام مي

  پذيرد.ها را ميداري، آننشان
  

  ه. نتيج5

توانند از هم هايي اشتقاقي هستند كه ميهاي مركب داراي لايهتا اينجا نشان داده شد كه فعل
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دهند ساختار گسسته شوند و در نحو گسترش پيدا كنند. به شواهدي اشاره شد كه نشان مي
هايي كه در دسترس كند؛ يعني لايههاي مركب، مشابه يك فاز اشتقاقي عمل مياشتقاقي فعل

- هاي ديگر در دسترس عملياتپذيرند؛ اما لايهپذير و رسوخهاي نحوي قرار دارند، گسترشعمليات

  اند و قابليت حركت ندارند.باشند منجمد شدههاي نحوي قرار ندارند يا اگر هم قرار داشته 
)، فابرگاس 2003سيولو ()، دي2001 & 2007آمده از كارهاي مرنتز (دستطبق نتايج به

) و نيز 2002هاي مركب فارسي از سوي مگردوميان (شده بر روي فعلبررسي انجام ) و در2011(
هاي مركب مورد نظر يك فاز وجود دارد كه بر ) در اشتقاق فعل1395زادي و همكاران (حيدري

گذارد. اين فاز داراي يك دامنه ها تأثير ميچگونگي اشتقاق ساختاري و خوانش آوايي و معنايي آن
شود شود و به سطوح خوانش آوايي و معنايي منتقل مياست. دامنة فاز بازنمون مي و يك پوسته

- شود؛ اما پوستة فاز در دسترس عملياتهاي بعدي خارج ميو به همين دليل از دسترس عمليات

شود. پس جزء غيرفعلي در پوستة فاز در گيرد؛ زيرا بازنمون نميهاي اشتقاقي بعدي قرار مي
  شوند.گيرد كه در مراحل بعديِ اشتقاق اعمال ميايي نحوي قرار ميهدسترس عمليات

هاي ) چنين فرض شد كه اشتقاق فعل2011) و فابرگاس (2003سيولو (به پيروي از دي
شود؛ زيرا در غير اين واژه پيش از وارد شدن به حوزة نحو انجام ميمركب در حوزة ساخت

شوند كه سبب بروز ب در حوزة نحو تشكيل ميهاي مركصورت، بايد چنين فرض كرد كه فعل
واژي شود. طوري كه توضيح داده شد، جزء غيرفعلي در پوستة فاز ساختمسائل اشتقاقي مي

شود شود و دوباره وارد مجموعة برشماري واژگاني مياز طريق يك عملگر نحوي بازآرايي مي
  يابد.هاي نحوي مير اشتقاقو سپس مانند يك واژة مستقل دوباره قابليت ادغام و شركت د
منزلة يك حوزة دستوري واژه (بهطبق اين روش، اشتقاق فعل مركب در حوزة ساخت

واژي با تواند از طريق پوستة فاز ساختشود و در همين سطح از اشتقاق ميمستقل) انجام مي
ا كند. در منزلة حوزة دستوري مستقل ديگر) در تعامل باشد و گسترش نحوي پيدحوزة نحو (به

شود و در حوزة نحو واژه شروع مياين روش، اشتقاق فعل مركب مورد نظر از حوزة ساخت
  نيز ممكن است ادامه يابد.
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  ها نوشت . پي6
1.  light verb (v) 
2. incorporate 

3.   Phase Derivation 

 شوند.هاي نحوي به بخش نحو وارد مي سازندة ساخت سطحي كه در آن عناصر پاية .4

5. Hale and Keyser 

6. Julien 

7. Emonds 

8. Li 

9. Uriagereka 

10. Borer 

11. Randall 

12. Distributed Morphology 

13. spell-out 

14. lexicalism 

15. Halle and Marantz 

16. Marantz 

17. Harley and Noyer 

18. Embick and Noyer 

19. Marvin 

20. Compton and Pittman 

21. Newell 

22. Lopez 

23. Spencer 

24. Lieber and Scalise 

25. Ramchand 

26. event structure 

27. Di Sciullo 

28. Fabregas 

29. Goldberg 

30. Ghomeshi & Massam 

31. Megerdoomian 

32. Folli, R., Harley, H., & Karimi 

33. Pantcheva 

34. Chomsky 

35. complementizer 

36. numeration 

37. lexicon 

38. lexical array 

39. lexical sub-arrays 
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40. Phase Impenetrability Condition 

41. Rizzi 

42. (X) = جزء غيرفعلي 
43. (LV) = فعل سبك 
44. (Neg-) = نفي 
45. (Prog-) = استمراري 
46. (Aux) = فعل كمكي 
47. (Clitic) = بست واژه  
48. adjoin 

49. Linear Correspondence Axiom 

50. . Inclusiveness Condition 

51. numerate 

52. renumerate 

هاي متعدي فرض شده است كه مراحل اشتقاقي بيشتري نسبت به مشابه ساختار فعل ،اين ساختار .53
ر.ك: ) يا وجود ندارد يا اگر وجود دارد فاز نيست (*vدي هسته (هاي نامتعهاي نامتعدي دارند. در فعلفعل

  ).2001 ،2000چامسكي، 

  

  . منابع7

  .قطره: تهران. فعل تاريخي دستور). 1380( احمدي گيوي، حسن •
تحليل يك نوع فعل مركب بر اساس نظرية اشتقاق ). «1395زادي، رضا و همكاران (حيدري •

  .74ـ  53. صص 15. ش 8س  .انهاي خراسشناسي و گويشزبان». فاز
  .39ـ  3 . صص3 ش دستور.. »فارسي زبان در انضمام«). 1386( ويدا شقاقي، •
 س دانش. نشر  .»فارسي زبان در مركب و بسيط فعل « ).1381( الدينعلاء سيد طباطبايي، •

  .24ـ  20 . صص2 ش .19
 نامةويژه. »فعلي مركب هايواژه در همكرد حذف«). 1383( ــــــــــــــــــــــــــــــ •

  .64ـ  59 . صص4. ش.نفرهنگستا
 . شفرهنگستان نامة. »فارسي زبان در مركب فعل « ).1384( ــــــــــــــــــــــــــــــ •

 .34ـ  26 . صص26
  .242 -  212. صص 63. ش ابخار». صرف زبان فارسي« ).1386( ــــــــــــــــــــــــ •
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. »فارسي در مركب هايفعل معنايي و نحوي هايويژگي«). 1357( مهدي الديني،ةمشكو •

 .581ـ  559. صص 55. ش ادبيات و علوم انساني (دانشگاه فردوسي مشهد)
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